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  چكيده

ملاصدرا و . اثبات جوهريت نفس است ،يكي از موضوعات مهم در فلسفه اسلامي

سينا با وجود اتفاق نظر در اصل جوهريت نفس در تفسير و تبيين آن اختلاف  ابن

اين اختلاف كه به مباحث مهمي مانند تبيين  نفس، تغييرات آن . نظر اساسي دارند

براساس . است نوشتار حاضرو رابطه آن با قوا نيز کشيده شده است، مسئله اصلي 

سينا  موجودات ممکن مركب از دو جزء تحليلي ـ عقلي وجود و ماهيتند و  بننظر ا

مقسم مقولات نيز كه جوهر و عرض در ذيل آنها قرار ميگيرد، خود ماهيت است و 

نفسه و وجود عرض لغيره  تفاوت جوهر و عرض نيز به اين است كه وجود جوهر في

ختياري تدبيري و ادراك بر اين مبنا، نفس جوهر مجردي است كه افعال ا. است

امور كلي را انجام ميدهد و داراي فروع يا قوايي است كه افعال خود را بواسطه آنها 

اختلاف نفوس انسانها از عاليترين تا پايينترين  ،در اين رويكرد. رساندانجام ميبه 

بعقيده ملاصدرا نيز . مرتبه به اعراض است و در جوهر هيچ تحولي ايجاد نميشود

از اينجهت، حقيقتي است وابسته  ،چگونه استقلالي در مقابل جوهر نداردعرض هي

اما بنا به اصل اصالت وجود كه ملاك تشخص،  ،كه داراي وجود تبعي و لغيري است
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همان مصداق خود جوهر و مصداق  ،وجودي که مشخص معروض است ،وجود است

عراض مختلف همه اعراض است؛ يعني يک وجود واحد است که مصداق انسان با ا

نفس جوهري است از سنخ وجود، داراي وجود لنفسه و ذومراتب كه اعراض . است

قواي نفس شئون و مراتب نفسند و . آن از مراتب اين حقيقت محسوب ميشوند

  .کمالاتي که نفس کسب ميکند مرهون اتحاد او با صور ادراکي است

   نفس، تشخص وجود، مراتب ، نفسسينا، ملاصدرا، جوهر ابن: ها كليد واژه

*      *      *  

 مقدمه 

سينا معتقد است اثبات جوهريت نفس و نفي عرضيت آن از مباحث بسيار مهم  ابن

در تفسير جوهريت نفس اختلافات اساسي در . و مبناي اثبات تجرد و بقاي آن است

 ،و ملاصدرا ،سينا، رئيس حکمت مشاء ديدگاه دو فيلسوف بزرگ اسلام؛ يعني ابن

مؤسس حکمت متعاليه، وجود دارد كه موجب اختلاف آن دو در تبيين حقيقت نفس 

و در تبيين شده اين اختلاف از حدوث نفس شروع . و احكام و مسائل آن شده است

حقيقت نفس، تغييرات نفس، نحوه ارتباط نفس با بدن، رابطه نفس با قوا، تعيين 

  .تا نحوه جاودانگي آن ادامه مييابد) يعياتالهيات يا طب(جايگاه نفس در علوم 

افعال حياتي  ،ياري آن، حيوان و نباته سينا نفس، حقيقتي است که ب از نظر ابن

مگر اينکه (گرچه نفس کمال جسم است، صورت آن نيست . خود را انجام ميدهند

کمال اعم از صورت است، زيرا شرط صورت آن است ) صورت را بمعني کمال بدانيم

نطبع در ماده باشد؛ حال آنکه کمال ممکن است در ماده منطبع يا از آن مفارق که م

ولي  ،بدن ابزار نفس است و قبل از تعلق نفس خود داراي ماده و صورتي است. باشد

نفس براي  .ماده و صورتي پيچيده که آمادگي تعلق يافتن به نفس را پيدا کرده است

سينا براي  ابن. رسيدن به اهداف خود با بدن ارتباط پيدا کرده و از آن استفاده ميکند

اثبات نظريه خود يعني کمال بودن نفس براي بدن، باثبات دلايلي در جهت تجرد 

که درباره جنبه  است نفس پرداخته و نتيجه ميگيرد که نفس جوهري غيرمادي
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يعيات بحث ميشود و اگر بخواهيم تعريفي از ماهيت و تعلقش به بدن و قواي آن در طب

حقيقت جوهري نفس ارائه دهيم بايد بسراغ الهيات برويم و حقيقت نفس را از طريق 

  .علل فاعلي آن، شناسايي كنيم

بعنوان جوهري مجرد که از ) ۱: بنابرين، نفس را از دو منظر ميتوان ملاحظه کرد

از جهت تعلق آن به بدن که از اين ) ۲شود؛ اينجهت در الهيات مورد بحث واقع مي

اعتقاد حکماي مشاء بر آن است که از آنجهت که . لحاظ جايگاه آن طبيعيات است

وجود  نفس جوهري بسيط و مجرد است، نه داراي تعريف است و نه ميتوان برهاني بر

ز دليل اين مدعا آن است که حد، مرکب از جنس و فصل است و نفس، ا. آن اقامه کرد

  .آنرو که بسيط است و جنس و فصل ندارد، قابل تعريف و ارائه حد نيست

ملاصدرا معتقد است نفس همواره نوعي تعلق و اضافه وجودي به بدن دارد و 

که وجودش  طوريه ب ؛حقيقت ذات نفس از اين حيثيت تعلقي و اضافي جدا نيست

و لنفسه  ندارد و  سراسر تعلقي و اضافي است و جداي از اين حيثيت، وجود مستقل

تدبير نفس براي بدن امري ذاتي است؛ يعني مبدئيت نفس براي افعال و آثار حياتي 

نفس موجود ذومراتبي است که نقطه آغازين آن وجود جسماني . بدن ذاتي نفس است

ملاصدرا تمامي مباحث نفس . است و در اثر حرکت تکاملي به مراتب تجرد نايل ميشود

  .است را در الهيات آورده

و آيا  ؟در اينجا اين سؤال طرح ميشود که ريشه اختلاف اين دو حکيم در چيست

هر دو در تفسير جوهر نظر واحد دارند؟ آيا در صورت اختلاف در تفسير جوهر، هر دو 

اند؟ در ادامه به بررسي و  در مناقشات وارد شده بر جوهريت نفس فائق آمده

  .موضوع ميپردازيم اينپاسخگويي 

  ف نظر حكما در تفسير جوهراختلا

چيزي است که  در زير ظواهر پايدار است و عبارت از  جوهر و يا گوهر بمعناي

در اصطلاح حكما، عرض  .يافت ميشود  در خارج مستقلاً ذات و ماهيتي است كه

به چيزي گفته ميشود كه در وجود استقلال ندارد و به غير خود متكي است و 

شأن او نياز به موضوع دارد بدون اينکه خود، در قوام و کمال و تماميت موضوع، 
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ماهيت اگر در خارج موجود شود در ضمن موضوعي كه  : نقش داشته باشد

   )١(.د اينگونه ماهيت را جوهر گويندمستغني از آن ماهيت است نخواهد بو

آنکه بر موضوعي حمل نميشود بلکه چيزهاي « :ارسطو در تعريف جوهر ميگويد

ست که موجودات ديگر عارض بر ا اين بمعناي آن )٢(».ديگر همه بر آن حمل ميشوند

ارسطو شناخت هر موجودي را در  .جوهر ميشوند ولي جوهر به چيزي عارض نميشود

ميداند و براي اعراض، وجودي مستقل از جوهر قائل نيست و وجود  گرو جوهر آن

اما  ،او مقولات دهگانه را مقولات وجود دانسته است. عرض قائم به وجود جوهر است

 ،سينا  که موجودات ممکن را از دو جزء تحليلي ـ عقلي بنام وجود و ماهيت ميداند ابن

بر اساس اين . و عرض تقسيم ميکندآنها را از حيث ماهيت به مقولات دهگانه جوهر 

يک مقوله جوهر كه موضوع نه  ؛اند موجودات عالم در ده مقوله قرار گرفته ،تقسيم

يعني اعراض قرار ميگيرد و هر جا هم عرض موضوع عرض ديگر واقع  ،مقوله ديگر

در نهايت امر بايد منتهي به جوهر شود و محال است که خود آن عرض قائم به  ،بشود

ي يبراساس اين ديدگاه نوعي جدا. و درنهايت، به جوهر منتهي نشودباشد گر عرض دي

ميان جوهر و عرض وجود دارد؛ يعني به هر حال جوهر از خود ماهيتي دارد و عرض 

 . هم از خود ماهيتي ديگر

سينا مقولات از تقسيمات اساسي ماهيت است و جوهر نيز  بنابرين از نظر ابن

زيد و عمر  :بر همين اساس ميگويد. ر، بياني است از ماهيتبعنوان يکي از مقولات عش

   )٣(.ميدانيم را بدليل ماهيتشان و صرفنظر از وجود و عدمشان جوهر

معتقد است  ،فکري خود که قائل به اصالت وجود است مبانيملاصدرا بر اساس  

که موجود بودن مساوي با شخصيت است و واقعيت خارجي همان خود شخص و 

 .راستبهي در مرتبه ذات از تعين و تشخص م هويت شيء است و ماهيت بما هي

تشخص احتياج به امري وراي سنخ خود دارد و  چنين حقيقتي براي اتصاف به تعين و

يت در تحقق احتياج به حقيقت وجود ماه. يا عدم استو امر غيرسنخ ماهيت يا وجود 

پس تشخص هر ماهيت به  )٤(.دارد و حقيقت وجود متشخص به نفس ذات خود است

  .نحوه وجودي است كه از علت مستفيض ميشود

ملاصدرا معتقد است اعراض هيچگونه استقلالي در مقابل جوهر ندارند و وجود 
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بع جوهر و از مراتب وجود آن بنابرين عرض  در تمام احکام تا. تبعي و لغيري دارند

آورند نه اينکه دو  است؛ يعني مجموع جوهر و عرض  شخص واحدي را بوجود مي

وجود عرض وجود لغيره . ندگيرشخص و دو تشخص باشند ولي در کنار يکديگر قرار 

ملاک تشخص وجودي که  مشخص . است که از آن به وجود رابط تعبير ميشود

جوهر و مصداق همه اعراض است؛ يعني يک وجود  همان مصداق خود ،معروض است

همه  ...و  ين استأواحد است که مصداق انسان داراي کيف و کم و ذي اضافه و ذي 

که بنظر ميرسد ) ...، در زمان بودن و کيف،کم، اضافه، در مکان بودن(اين مشخصات 

لوازم و مراتب جوهرند جزء شخصيت جوهر واحدند و مبدأ انبعاث و ظهور اعراض و 

امارات تشخص، نفس وجود خاص جوهر است كه دائماً محفوف به اعراض مختلفه 

بين اعراض و لوازم و . است و اعراض از لوازم وجود خاص خارجي طبيعت هستند

ملزوم كه طبيعت جسمانيه باشد، يك نحوه اتحادي موجود است و اعراض با قطع نظر 

 يي از وجود موضوع رند و وجودشان مرتبهاز موضوعات در نظام وجود حظي از وجود ندا

اعراض بر موضوعات به حمل  از اينرووجود واحد موجودند، ه ، بلكه با موضوع باست

   )٥(.صحت حمل دليل بر اتحاد وجودي است. شايع حمل ميشوند

. يگانگي جوهر و عرض بمعناي اين است که وجود عرض متعين به وجود جوهر است

چون  ،شيء نيست، در عين حال عين وجود شيء هم نيست تعين شيء بيرون از وجود

ست؛ مثلاً اگر جسم نرمي مثل شمع شکلها و ا تعينها عوض ميشوند ولي خود شيء باقي

با اين . تعينهاي مختلف پيدا کند يک چيز هست که تعينهاي مختلف پيدا کرده است

کان اينکه در بيان ميتوان گفت وقتي که همه اعراض تعينات وجود جوهر هستند، ام

جوهر هيچ تغييري پيدا نشود و در مقام خودش ثابت باشد و فقط تعينها عوض شود، 

وجود ندارد و اين تنها بر اين فرض درست است که تغيرات و تعينات عين تغيرات جوهر 

باشد، با اين تفاوت که تغيرات جوهر سبب نميشود که ذات جوهر از بين برود ولي ذات 

آيد، مانند حقيقت انسان در اين دنيا  ميرود و ذات تعين ديگر بوجود مياين تعين از بين 

که بدن و قواي مادي او دائماً در تغيير و تبدل است و نفس ناطقه او ثابت و باقي است و 

   )٦(.نداردوحدت شخصي او منافاتي  ااين همه تغيرات و تبدلات ب

بنابرين ملاصدرا براساس ديدگاه اصالت وجوديش و به حکم اينکه براي اعراض 
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غيري براي  في هيچگونه استقلالي در مقابل جوهر ندارند، قائل به وجود تبعي و

  .آنهاست و آن را از مراتب وجود جوهر ميداند

  جوهريت نفس 

او پس از نقد  .افلاطون نخستين كسي بود كه قائل به استقلال نفس و جوهريت آن شد

  : ند براي اثبات جوهريت نفس ميگويدستكه نفس را هماهنگي بدن ميدان ديدگاه كساني

چنين مينمايد كه روح برخلاف تن عمل ميكند و بر همه چيزهايي كه ميگويند او 

خود ناشي از آنها حكم ميراند و گاه بيشتر اوقات در برابر آنها ايستادگي ميكند و 

چنانكه هنگام ورزش و مداوا   دارد و گاه به آنها رنج ميدهد،عنان آنها را بدست 

زماني در برابر آنها به . و گاه با آنها به مهرباني رفتار ميكند  محسوس و پديدار است

عنان آنها را   تهديد و سرزنش توسل ميجويد و زماني، در هنگام بروز خشم يا ترس،

كات بازميدارد و همچون موجودي ميكشد و با همه نيروي خويش آنها را از بسي حر

   )٧(.ايستد و به آن فرمان ميدهد جدا و مستقل از تن در برابر تن مي

سينا با آنكه اظهار  ابن. اند فلاسفه اسلامي نيز بر جوهريت نفس براهيني اقامه كرده

ميكند كه روان و تن لازم و ملزوم يكديگرند و بدن بايستي در تعريف نفس در نظر 

ا در تعريف بنا در نظر گرفته ميشود؛ معتقد است مسئله همانطور كه بنّ  گرفته شود،

سينا  بنابرين ابن. جوهريت را ميتوان مستقل از تحليل و تبيين ارتباط، اثبات نمود

نفوس در . در ابدان وجود داشته باشند) كم در اين دنيا دست(اعتراضي ندارد كه نفوس 

عرض از لحاظ وجود وابسته و غيرمستقل است و  ؛بدنها وجود دارند اما نه بعنوان عرض

  )٨(.نفسه وجود دارند حال آنكه جواهر في

پس با آنكه ارتباط نزديك و دروني نفس و بدن مورد انكار نيست و تلازم نفس و 

ممكن نيست كه درباره نفس طوري بينديشيم كه آن را   ،بدن مورد قبول و تأييد است

   :عبارتند ازبرخي از براهين اين فيلسوف بزرگ درباره جوهريت نفس . كاركرد بدن بدانيم

بودن نيست چون  انسان امور متعدد را تعقل ميكند و اين تعقل از جهت جسم. ۱

همه اجسام قادر به زيرا در اينصورت بايد  جسم بذاته قادر به تعقل معقولات نيست،

   )٩(.تعقل باشند و حال آنكه بسياري از اجسام قادر به تعقل نيستند
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نفس همواره يكي و عين خود باقي ميماند هرچند نسبت به اعراض يعني . ۲

اما خود نفس ثابت و   كيفيات و حالاتش دگرگون ميشود، حالات نفس ناپايدار است،

   )١٠(.نيستبنابرين عرض  تابع بدن . پايدار است

البراهين نيز  دليل ديگر بر جوهريت نفس، آگاهي و شعور است كه آن را اجل. ۳

 )١١(.اند خوانده

نفس داراي فعاليت خلاقانه و مبدأ مستقل افعال خود  است و بنابرين آن افعال . ۴

آنها را فقط به   را نميتوان به چيزي نسبت داد كه كاركرد چيزي ديگر است بلكه

نفس . است ،يعني جوهر ،كننده خود نسبت داد كه قائم به خود و تعيينچيزي ميتوان 

نفس اهداف و غايات را . نه تنها مبدأ حركت است بلكه آغازگر در مراتب بالاتر است

عواطف و هيجانات ايجاد  ،نفرتها ،محبتها ترسها،  تعيين ميكند و به همراه آنها اميدها، 

موجد روابط و موقعيتها و  آفريننده ارزشها،  نفس گزينشگر هدفها و غايات و. ميشود

نفس سرچشمه مفاهيم خير و شر، حق و . هاي نو و زندگيهاي تازه است مبدأ انديشه

اين فعاليت خلاق و آغازگر را نميتوان عرض چيزي شمرد، . صواب و خطاست باطل و 

  )١٢(.زيرا در آنصورت مبدأ آغازگر خواهد بود

برگرفته از  اند،  از حكما بر جوهريت نفس اقامه كردهدليل مشهوري كه بسياري . ۵

در تعريف نفس گفتيم كه نفس كمال اول براي جسم طبيعي است و . تعريف نفس است

افعال و آثار خود را از راه آلات و قوا انجام ميدهد و در تعريف كمال اول گفتيم كه چيزي 

  .باعث بود و نبود نوع استاست كه نوعيت نوع به آن بستگي دارد و بود و نبود آن، 

طبع بايد جوهر باشد بال  م نوعيت نوع است،حال ميگوييم اگر نفس، كمال اول و مقو

  :، خود جوهرند مانند گياه و حيوان و انسان ،نه عرض، زيرا اشيائي كه خود واجد نفسند

خود بايد جوهر باشد، زيرا عرض   بيقيين چيزي كه مقوم نوعيت انواع جوهري است،

 :اين استدلال را ميتوان بدينصورت بيان نمود )١٣(.نميتواند مقوم و منوع جوهر باشد

  .نبات، حيوان و انسان  است م برخي از انواع جوهر، مانندنفس مقوـ 

  .آنچه مقوم جوهر باشد خود جوهر استـ 

 .نفس جوهر است:نتيجه 

حيات و ويژگيهاي حياتي مانند نمو و تغذيه و احساس و ادراك و اراده، صفات ذاتي . ٦
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بودن حيوان و انسان بودن انسان به  بودن گياه و حيوان آيند، زيرا گياه موجودات بحساب مي

تحصل گياهي و حيواني و انساني   وجود اوصاف و ويژگيهاست و بدون انضمام اين اوصاف،

اينجا روشن ميشود كه نفس بعنوان مبدأ اين ويژگيها و صفات، مقوم  از. نخواهيم داشت

نتيجه   جوهر است نه عرض،  م جوهر لزوماًو با توجه به اينكه مقو  ستا  انواع موجودات زنده

   )١٤(.جوهر است نه عرض ،نفس ميگيريم كه نفس در موجودات ذي

جوهريت نفس حيواني و طبع لباسينا معتقد است با اثبات تجرد نفس،  ابن. ۷

انساني نيز اثبات خواهد شد، زيرا تجرد، فوق جوهريت است؛ يعني با اثبات تجرد نفس، 

زيرا بين تجرد و جوهريت، نسبت عموم  .طريق اولي جوهريت آن هم اثبات ميشوده ب

اما هر جوهري مجرد   و خصوص مطلق حاكم است؛ يعني هر مجردي جوهر است،

يقيين ه چيزي كه مجرد است ب اهر ماديند؛ بعبارت ديگر،چون برخي از جو. نيست

سينا براي اثبات تجرد نفس ابتكارات جالبي دارد كه جاي  ابن. جوهر است نه عرض

  )١٥(.طرح آن نيست

تجرد . از نظر ملاصدرا اين استدلال مخدوش است، زيرا تجرد مختص جواهر نيست

ه كيفيات و حالات نفساني و رواني هم. اعراض نه تنها محال نيست بلكه وقوع هم دارد

مگر  .در عين اينكه اعراضند، مجردند و تجرد آنها در جاي خود به اثبات رسيده است

كننده اين باشد كه تجرد نفوس اين ويژگي را دارد كه مستلزم  اينكه منظور استدلال

در اينصورت نقدي كه ميتوان داشت اين است كه اين مدعا . جوهريت آنهاست

  .از صحت و سقم آن در استدلال مزبور باثبات نرسيده است صرفنظر

حالات و اوصاف رواني و مزاج و همه كيفيات عارض بر بدن را درك ميكند؛  ،نفس

كننده بايد وجود لنفسه داشته  آنهاست و از آنجا كه ادراك ةكنند يعني نفس ادراك

باشد و از طرف ديگر، با توجه به اينكه مزاج و همه كيفيات رواني و بدني عرضند و 

  . وجود لغيره دارند، قهراً تغاير نفسي با اين كيفيات ثابت ميشود

همي در تبيين سينا و ملاصدرا اختلافات م در نتيجه اختلاف تفسير جوهريت ميان ابن

  . است كه در اينجا به بررسي آن ميپردازيم نمودههويت نفس و رابطه نفس با قوايش ايجاد 

 ين نفسيسينا و ملاصدرا در تب بررسي اختلاف ديدگاه  ابن

سينا نفس را مبدأ آثار و افعال حيات ميداند؛ يعني آن جوهري که علت و منشأ  ابن
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اين آثار که بعنوان آثار حيات شناخته  .ادراک استافعال و آثاري از قبيل تغذيه و 

پيروي از ارسطو نفس را ه او ابتدا ب. اند صادر ميشود ميشود تنها از موجوداتي که زنده

 .»النفس التي نحدها هي کمال اول لجسم طبيعي آلي«: اينگونه تعريف کرده است

. ود را انجام ميدهندنفس، حقيقتي است که به ياري آن، حيوان و نبات افعال حياتي خ

مگر اينکه صورت را (سينا گرچه نفس کمال جسم است، صورت آن نيست  ابن از نظر

   )١٦(.سينا و ارسطو شروع ميشود و از همينجا اختلاف ابن) بمعني کمال بدانيم

تعريف ارسطو، تعريف حقيقت نفس نيست، زيرا : ميگويد ءشفاالسينا در کتاب  ابن

کمال بودن نفس براي جسم تکيه شده است و ميدانيم کمال، وي ر ربدر آن تعريف، 

بعبارت  .يک حيثيت اضافي است و از اينجهت داخل در مقوله اضافه است نه جوهر

ايم، نه   ديگر، ما در مقام شناسايي و تعريف، حيثيت اضافي نفس را تعريف کرده

حقيقت  نفس در کنه و. حيثيت جوهري آن را که حيثيت حقيقي و ذاتي آن است

  . خويش، داراي وجود لنفسه و مستقل است

 داخل ،بدن به نفس اضافه حيثيت آنکه حال و است جوهر مقوله در داخل نفس، بنابرين

 يک و جوهر دو اينجا در حقيقت، در .است عرضي مقولات از يکي که است اضافه مقوله در

 ديگر، طرف از .است رضع دو آن بين رابطه و اضافه و جوهرند دو بدن و نفس داريم؛ عرض

 حيثيت نفس، بودن نفس حيثيت بنابرين است، تعلقي و اضافي مفهوم يک نفس مفهوم

چنانکه . در مقوله اضافه است داخل نفس،  هو بما نفس طبعبال و است بدن به تعلقي و اضافي

تعريف ذاتي انساني بنا و پدر نيست و  ،هو بنا يا تعريف پدر به اعتبار پدربودن ا بماتعريف بنّ

هو نفس نيز تعريف  تعريف نفس بما .بايد جداگانه ذات انساني با جنس و فصل تعريف شود

، بلکه تعريف  حيثيت اضافي نفس است، زيرا حقيقت نفس نيستحقيقت و ذات نفس 

است اين  آورد، مياين مدعا  ايالرئيس بر شاهدي که شيخ. است جوهري مجرد و مستقل

که با تعريف مزبور نميتوانيم از جوهريت يا عرضيت نفس آگاه شويم؛ يعني شناختي که از 

راه اين تعريف نفس پيدا ميکنيم ما را در آگاهي از تبيين مقوله جوهري يا عرضي نفس 

وقتي ميگوييم نفس کمال است، دانسته «: سينا چنين است عبارت ابن. کمک نميکند

عرض، زيرا تعريف کمال آن است که به وجود آن، حيوان و نبات نميشود که جوهر است يا 

اما ارسطو نفس را صورت  ،بنابرين نفس امري است غيرمنطبع در بدن )١٧(».بالفعل شود

  . بدن و منطبع در ماده ميداند و در اينصورت امري کاملاً مادي است
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  ديدگاه ملاصدرا 

حقيقت نفس از سنخ وجود بر آن است که ) ١٨(ملاصدرا همچون حکيم سهروردي

 »هست«است و در واقع نخستين چيزي که ميتوان درباره آن اظهار کرد اين است که 

برآمده از ادراک  ،بايد توجه داشت که اين نکته اولاً. »من هستم«تر اينکه  يا درست

حضوري و شهودي است و ثانياًً، در حقيقت چيزي درباره چنين نفسي يا همان ماهيت 

بدست نميدهد و همين دليل است که در مقام فهم حصولي و مفهومي از آن، طرح 

پرسشهايي که بيشتر در پي  ؛پرسشهايي درباره جوهريت يا عرضيت آن موجه مينمايد

چيستي نفس در مقايسه با چيزهايي است که عقل انسان  البته،. چيستي نفس هستند

مفاهيم و ماهياتي از آنها در دست دارد و درنتيجه تابعي از دستگاه مفهومي ذهن که 

يي خاص در دستگاه رباني ظهور يافته است، نه چيستي مطلق و عيني آن،  بشيوه

نسبيت و دگرگوني اين . علم بيکران و مطلق خداوند ثبت شده است آنچنانکه مثلاً در

يعني حرکت  ،مفهومي و ماهوي ذهن است که ميتواند راه را براي ظهور اصلي ديگر

سنخ وجود است، نمودهاي مختلفي از خود  ازهموار نمايد، زيرا شيئي که  ،جوهري

بروز ميدهد و اين نمودها در عين تفاوت، از بودي يگانه حکايت ميکند و اين، يعني 

  . ه ميتوان نمودها و ماهيتهاي مختلفي را براي آن اعتبار نموديي ک تحول وجود بگونه

  تعلقي بودن نفس

سينا تعريف نفس را تعريف حقيقي آن نميداند و معتقد  همانطور که اشاره شد، ابن

چون کمال اول بودن   ،است در اين تعريف حيثيت اضافي نفس در نظر گرفته شده است

براي نفس يک حيثيت اضافي است و بدين ترتيب داخل در مقوله اضافه است که يکي 

اما . است از مقولات عرضي است؛ در صورتي که حقيقت نفس جوهري مجرد و مستقل

کمال (هر چند در تعريف مزبور «: الرئيس موافق نيست و ميگويد ملاصدرا با نظر شيخ

اما بايد  ،به حيثيت تعلقي نفس نسبت به بدن توجه شده است) اول لجسم طبيعي آلي

نفس موجودي . دانست که حقيقت ذات نفس از اين حيثيت تعلقي و اضافي جدا نيست

است که وجودش سراسر تعلقي و اضافي است و جداي از اين حيثيت، وجود مستقل و 

صور نوعيه ديگر در  همانگونه که ؛نفس در واقع همان صورت نوعيه است. لنفسه  ندارد
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. عين جوهريت، وجود لغيره و تعلقي دارند، نفس در عين جوهربودن وجود تعلقي دارد

فرق نفس با صور نوعيه ديگر در  اين است که صور نوعيه ديگر انطباع و انتشار در ماده 

دارند و بهمين دليل جسمانيند و ويژگيهاي ماده را در خود دارند؛ اما نفس هر چند تعلق 

 )١٩(.ه ماده دارد، انطباع و حلول در ماده ندارد و متعلق به ماده است نه منطبع در آنب

خلاصه همانگونه که صور نوعيه در عين اينکه جوهرند، وجود لغيره و ناعتي دارند و 

بدون تعلق و وابستگي به ماده و محل، وجود پيدا نميکنند، نفس نيز در عين اينکه وجود 

جوهري دارد، حيثيت تعلقي و ناعتي و لغيره دارد و وجودي جداي از اين حيثيت دارا 

، شودبودن حقيقت يک شيء، باعث دخول آن در مقوله اضافه  اگر تعلقي و اضافي. نيست

، زيرا تمام اعراض، وجود لغيره و ناعتي گردندبايد تمام اعراض، داخل در مقوله اضافه 

از طرفي ميدانيم اندارج يک . دارند؛ يعني حقيقت آنها وابستگي و تقوم به جوهر است

را هم داخل در مقوله کيف بدانيم  شيء در دو مقوله محال است؛ مثلاً نميتوان يک شيء

   )٢٠(.و هم داخل در مقوله اضافه

نظريه ابتکاري ملاصدرا در خصوص نفس، مبتني بر برخي اصول حکمت متعاليه 

يکي از اين اصول، حرکت جوهري در عالم ماده . که خود تأسيس کرده استاست 

تکيه بر اين وي در تبيين نظريه خويش با . است و ديگري تشکيک در حقيقت وجود

، اما در اثر است نفس در آغاز پيدايش خود، جوهري جسماني و مادي: دو اصل ميگويد

حرکت جوهري تکامل مييابد و سير تکامل خود را از طريق وصول به مراتب برتر و 

کاملتر وجود ادامه ميدهد و با حفظ وحدت شخصي خود به مرتبه تجرد راه مييابد و 

  .موجودي مجرد ميگردد

   تب نفسمرا

ملاصدرا براي نفس مراتبي قائل است كه از بدو وجود مراتب و درجات متعددي 

را ميپذيرد و با حركت جوهري، اطوار مختلف وجودي را طي كرده به كمال ميرسد 

نفس در ابتداي حدوث . جسماني يا هيولاي اولي است ةن قوآكه اولين مرتبه 

در اين مرتبه نفس با استخدام ابزار  .وجودي مادي دارد و بعد صورتي طبيعي مييابد

در اين  )٢١(.قادر به ادراك محسوسات ميشود... جسماني مانند گوش و چشم و



     دوم شماره ،چهارمسال  
  1392  پاييز                 

۱۱۸ 

سينا نفس جوهر مجردي  نفس امري مشكك و ذومراتب است، اما از نظر ابن ،ديدگاه

است كه نه مانند اجسام از ماده و صورت تركيب يافته و نه امري مشكك داراي 

، بلكه نفس از طريق ايجاد اعراضي در )استآنچنان كه ملاصدرا معتقد (مراتب است 

بدن كه همان قواي جسماني يا بدني نفس است، با بدن كه واقعيت ديگري غير از 

ارتباطي كه موجب تركيب  ؛، ارتباط تدبيري و تصرفي داردي آن استنفس و قوا

 باعراض بسب اما ،ودحقيقي نفس و بدن و تحقق نوع طبيعي واحدي بنام انسان ميش

 .هرچند كه مغاير هم هستند ،نفس از يكديگر مستقل نيستندبا رابطه علي و معلولي 

سخن ميگويد كه در اينصورت فعل » مجمع قوا«سينا از نفس با عنوان  در اينجا ابن

در اين ديدگاه نفس جوهر مجرد عقلي فاقد . قوا حقيقتاً و بالذات فعل نفس است

   )٢٢(.ي آن فقط اعراضي صادر از آن و معلول آنندمراتب است كه قوا

است داراي مراتب  واما در ديدگاه ملاصدرا نفس مانند وجود حقيقتي مشكك 

بالاترين مرتبه  .كه از طبيعت مادي شروع ميشود و به مجرد محض پايان مييابد

ن را نفس مينامد و مراتب ديگر همانهايي هستند كه آسينا  همان است كه ابن

   )٢٣(.سينا آنها را قوا ميخواند ابن

يي كه مرتبه حس  ملاصدرا براي تبيين اين مراتب معتقد است نفس در مرتبه

پس از آنكه نفس با . حساس بالفعل و متخيل و متعقل بالقوه است ،ناميده شده

كمك بدن به ارتقاي تدريجي خود ادامه داد با تلطيف و صفاي وجود طبيعي نياز 

و ابزار جسمي كم شده و در ادامه حواس ظاهري در يك حس انسان به حواس 

اين حس نيازي به مواضع مختلف ندارد و اعضاي مادي به . مشترك جمع ميشوند

نفس ميتواند از ادراك محسوسات و مخيلات بالا رفته و . اعضاي نفساني ارتقا مييابد

بشر ميتواند با اين مقام بالاترين مقامي است كه  .معقولات را بالفعل ادراك كند

ملاصدرا معتقد است كه هر انساني  همچنين )٢٤(.عروج عقلاني به آن نايل گردد

از نظر ملاصدرا نفس تا زماني  )٢٥(.ميتواند با عروج در مسير توحيد به اين مقام برسد

؛ يعني وابسته و است که به مرتبه تجرد تام عقلي نايل نشود، موجودي جسماني

. اين مرحله، نفس ذاتي مستقل و جدا از جسم و ماده ندارددر . متعلق به جسم است

ترتيب، بدن و روح  نفس محصول حرکت جوهري بدن جسماني است و بدين

چرا که در زمينه بدن است که روح پرورش  ؛يي همچون درخت و ميوه دارند رابطه
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روح را فقط و فقط شرايط ظهور  ، بلكهمعني که بدن روح را بزايد اما نه بدين ،مييابد

روح موجود خاصي است که در پيدايش و ظهور، نيازمند زمينه مادي  .فراهم ميکند

 اما در بقا و دوام، مستقل از ماده و شرايط مادي است و اين است معناي ،است

   )٢٦( .»البقاء ةنيالحدوث و روحا ةنيالنفس جسما«

  رابطه نفس با قواي نفس

سينا نفس را واجد تمامي قوا و منشأ واحد غيرجسماني جميع قوا شمرده و قوا  ابن

، پس از بيان قواي مختلف که الاشاراتوي در . را فروع و استعداد نفس دانسته است

منشأ افعال مختلف آن هستند، براساس اعتقاد خود در وحدت نفس، قواي نفس را 

جوهريت نفس و وحدت آن، بمقتضاي  براساس قول به او. فروع نفس دانسته است

الواحد، قواي متعدد را اثبات نموده و از سوي ديگر اين قوا را که بالاستقلال  ةقاعد

بر اين اساس در نظر وي بواسطه ) ٢٧(.است مصدر افعال نميباشند، فروع نفس دانسته

بدني  ترتيب حالات آيد و بدين تي در نفس پديد ميئعلاقه و پيوند ميان نفس و قوا هي

آيد بوسيله  ت عقلي که در نفس پديد ميئدر نفس تأثير مينمايد و از سوي ديگر هي

ترتيب جوهر يگانه ميتواند بوسيله  قوا، در بدن و اندامهاي آن، مؤثر ميگردد و بدين

  . آلات و نيروهاي گوناگون، مصدر افعال مختلف قرارگيرد

يک از افعال  هر :فس ميگويددر بيان تعدد و تمايز قواي ن ءشفاالسينا در  ابن

متخالف، افعالي که اختلاف جنسي با يکديگر داشته باشند، همچون ادراک رنگ و مزه، 

اين قوا از يکديگر جدا و منفک بوده و . يي مختلف و متمايز انجام پذيرد بايد بوسيله قوه

، شيخ به پس از بيان اين مطلب. يکديگر تأثير و تأثر نداشته و افعال مشترک ندارند بر

وي در استدلال به لزوم وجود منشأ و مرجع . اثبات مبدأ واحد براي اين قوا ميپردازد

پيوستگي واحد براي قوا چنين استدلال ميکند که برخي از قوا، برخي ديگر را واميدارد 

حال اگر مرجع ارتباطي ميان آنها نباشد، راهي . ي، برخي ديگر را بکار ميگيردعضو ب

  : يي ميان قوا نخواهد بود ن رابطهبراي تحقق چني

انه يجب ان يکون لهذه القوي رباط يجمعها کلها، فتجتمع اليه و تکون نسبته 

  )٢٨(.الي هذه القوي نسبته الحس المشترک الي الحواس التي هي الرواضع
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كه از طريق نيروها و  ي استسينا نفس جوهر مجرد بسيط واحد بنابرين از نظر ابن

سينا اعراضي در  اين قوا از نظر ابن. آلات بنام قواي نفس افعال خود را انجام ميدهد

يي  كه از طريق آنها ارتباط تدبيري و تصرفي در بدن كه خود جوهر جداگانهاست بدن 

  .است  برقرار ميكند

آن با قواي اما صدرالمتألهين علاوه بر اعتقاد به وحدت نفس معتقد به عينيت 

که از ابداعات اين فيلسوف متأله » النفس في وحدتها کل القوا« ةنظري. خويش است

  .است بهمين معنا طرح شده است

از نظر ملاصدرا، انتساب افعال، اعم از ادراکي و تحريکي به قوا، عين انتساب به 

ا ايفا نه از اينجهت که فاعل اصلي و نهايي نفس است و قوا نقش واسطه ر. نفس است

نفس  ؛ميکند، بلکه بالاتر از آن، ميان نفس و قواي نفس دوگانگي و جدايي وجود ندارد

درواقع، انتساب هر . بعبارت بهتر، قواي نفس مراتب و شئون نفس است. عين قواست

  .يي از مراتب نفس است فعل به قوه خاص انسان، انتساب به مرتبه

التحصل  مر يک جوهر کامل و تامنفس انساني از ابتداي ا ،مطابق اين نظريه

کمالاتي را که نفس کسب . نميباشد، بلکه همواره يک سير استکمالي را طي ميکند

نسبت نفس در مرتبه حس، بمنزله ماده . با صور ادراکي است آنميکند مرهون اتحاد 

به صور حسي و در مرتبه خيال بمنزله ماده نسبت به صور خيالي و در مرتبه عقل 

  .به صور عقلاني استنسبت ده بمنزله ما

از ابتداي امر، جوهر کاملي است که بواسطه   سينا معتقد است نفس آدمي اما ابن

آنچه در اثر علم و  ادراک بر او افزوده ميشود، . ادراکات تغييري در ذات آن رخ نميدهد

ابزار قواي ادراکي نيز بمنزله  .آيد اعراضي است که کمال جديدي براي نفس بشمار مي

و آلاتي است که نفس براي انجام عمل ادراک آنها را استخدام مينمايد و وجود آنها، 

   )٢٩(.جدا از نفس است

بيان  بدين. سينا مهمترين دليل براي تعدد قوا، قاعده معروف الواحد است از نظر ابن

که چون از واحد بيشتر از يک چيز صادر نميشود و قوا هم بسيط و واحد هستند، 

مگر آنکه بصورت بالعرض مبدأ صدور بيشتر از  ،ام فقط يک فعل را انجام ميدهندهرکد

  .يک فعل باشند

الواحد، واحد حقيقي  ةاولاً، مجراي قاعد: ملاصدرا اين دليل را رد ميکند و ميگويد
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 .است که از هر جهت واحد است، نه قوا که جهات امکاني زيادي در آنها وجود دارد

ستلزم آن است که مثلاً براي هر رنگي يک قوه بينايي داشته ثانياً، چنين سخني م

در صورتي که ! يک رنگ را بالذات درک کند و بقيه را بالعرض ،باشيم، يا قوه بينايي

   )٣٠(.چنين چيزي پذيرفته نيست

اين  است وسينا قائل به تعدد قوا و تغير آن با نفس  ابنكه از اينجا روشن ميشود 

در اينصورت روشن است که . ه استرا، مجرد فرض ميکرد که نفس استبدان دليل 

اما ملاصدرا . ديگر نميتوان مثلاً قوه غاذيه را شأني را از شئون نفس مجرد قلمداد کرد

نفس را در ابتدا مجرد نميداند، بلکه تجردي که او براي نفس مطرح ميکند، تجردي 

  .تدريجي و آميخته با جسمانيت است

كم در مورد قواي بدني، با قول تجرد نفس سازگار  سينا، دست بديهي است ديدگاه ابن

اما با  .نيست؛ يعني نميتوان گفت که نفس مجرد کامل است و قواي بدنش شئونات آن

. روحاني داردـ نظريه ملاصدرا، اين تعارض برطرف شده و نفس، ماهيتي جسماني 

  .آورد بنابرين انتساب قواي بدني به نفس اشکالي بوجود نمي

از نظر ملاصدرا، اگر نفس در مرتبه نباتي و طبيعي حضور نميداشت و نسبت به 

اعتنا بود، با تغيير مزاج و تحولات حاصل در حوزه بدن متأثر و متألم  اينگونه افعال بي

نميشد و حال آنکه ميدانيم که با خروج بدن از حالت اعتدال و عارضه بيماري و نيز 

و يا واردشدن آسيب و فشار بيروني، نفس متأثر و  بريدگي و شکستگي اعضا و جوارح

همين نشانه حضور قواي نفساني . آيد انديشي برمي متألم ميشود و چه بسا درصدد چاره

  .در مرتبه نباتي و طبيعي است

مد مرگ نيز از همين منظر قابل ارزيابي است؛ يعني مرتبه اپيش: ملاصدرا ميگويد

ت که دچار مرگ ميگردد وگرنه مرتبه بالاي حضور و ورود نفس به عالم طبيعت اس

مرگ چيزي جز جدايي نفس از عالم طبيعت و . نفس، هرگز دچار اين پديده نميگردد

  .پايان حضور و سريان آن در بدن مادي نيست

در عين اينکه نفس در مرحله نباتي و طبيعي، فاعل افعال نباتي و طبيعي است، اما 

د که نبه آنها ممکن نيست، زيرا صلاحيت اين را ندار بدليل مادي بودن اين افعال، علم

بنابرين با مرگ بدن قواي حسي و نباتي از بين ميرود و . مورد علم و آگاهي قرار گيرند
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قوه خيال است و قوه عقل و اين بدان علت است که قواي حسي  ،آنچه باقي ميماند

ند و قوه خيال و عقل غيرمادي و مجردمادي.  

  گيري نتيجه

چنانکه ارسطو جوهر را  ؛نظر وجود ندارد تعريف و تفسير جوهر بين حکما اتفاقدر 

سينا پس از تحليل موجود به  به آنچه بر آن چيزي حمل ميشود تعريف ميکند و ابن

از نظر او نفس نيز جوهري . مفهوم وجود و ماهيت جوهر آن را از اقسام ماهيت ميدانند

تدبيري و ادراك امور كلي را انجام ميدهد كه با كه افعال اختياري است مجرد و بسيط 

حالات و اعراضش متفاوت است و نوعي بينونيت ميان آنها بر قرار است و هر كدام داراي 

 ،اما براساس مبناي فكري ملاصدرا که قائل به اصالت وجود است. اند نفسه لغيره وجود في

خص و هويت شيء موجود بودن مساوي با شخصيت و واقعيت خارجي همان خود ش

راست چنين حقيقتي بهي در مرتبه ذات از تعين و تشخص م است و ماهيت بما هي

احتياج به امري وراي سنخ خود دارد و امر غيرسنخ  ،براي اتصاف به تعين و تشخص

ماهيت در تحقق احتياج به حقيقت وجود دارد و حقيقت . يا عدماست ماهيت يا وجود 

وجودي است  ةپس تشخص هر ماهيت به نحو. استوجود متشخص به نفس ذات خود 

از سوي ديگر، به حکم اينکه اعراض هيچگونه استقلالي در  ،كه از علت مستفيض ميشود

ملاصدرا قائل به وجود تبعي و لغيري براي  ،مقابل جوهر ندارند و حقايقي تابع جوهرند

وجود جوهر  بنابرين عرض در تمام احکام تابع جوهر است و از مراتب. اعراض است

آورند نه اينکه  ؛ يعني مجموع جوهر و عرض شخص واحدي را بوجود ميدمحسوب ميشو

وجود عرض وجود  ، بلكهدو شخص و دو تشخص باشند ولي در کنار يکديگر قرار دارند

  .لغيره است که از آن به وجود رابط تعبير ميشود

المتحصل نيست  و تامباعتقاد ملاصدرا نفس انساني از ابتداي امر، يک جوهر کامل 

مراتب مختلف نباتي و حيواني را  ،بلكه واقعيتي سيال است كه  بسبب حركت جوهري

نفس جوهر ممتدي است از مراتب مختلف که در يکسوي آن، ماده . كسب مينمايد

امتداد وجودي نفس از مرتبه پايين . عقل مفارق قرار دارد ،جسماني و در سوي ديگر

سينا،  اما از نظر ابن. دد و تا مرتبه كامل عقل مجرد تداوم مييابدوجود جسماني آغاز ميگر

از  ابتداي امر، جوهر کاملي است که بواسطه ادراکات، تغييري در ذات آن   نفس آدمي
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آنچه در اثر علم و ادراک بر او افزوده ميشود، اعراضي است که کمال ثانوي . رخ نميدهد

دي است داراي نيروها و آلات مختلف بنام نفس حقيقت واح. آيد براي نفس بشمار مي

همه قواي نفس در حكم . قواي نفس كه افعال خود را از طريق اين نيروها انجام ميدهد

نفس موجود واحدي است كه در عين وحدت  . عرض براي نفسند كه وجودي لغيره دارند

و قواي يي از مراتب نفس است  قواي نباتي مرتبه. داراي مراتب و قواي متعددي است

نفس بحسب برخي  .يي ديگر و قواي انساني نيز مرتبه ديگري از نفسند حيواني مرتبه

ملاصدرا براي انسان  از اينرو. مراتب خود مجرد است و بحسب برخي مراتبش مادي

  .مراتبي قائل است كه با نام انسان حسي، انسان نفساني و انسان عقلاني از آن نام ميبرد

  :نوشتها پي
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 .۸و  ۷، مقاله اولي، ص الشفاء. ١٧
  .۱۱۷، ص ۱، تصحيح و مقدمه هانري كربن و سيد حسين نصر، ج مصنفات شيخ اشراق مجموعهسهروردي، . ١٨
 .۸و  ۷، ص الشفاء، الهيات. ١٩
 .۳۷۶، ۱۲، ۱۱، ص ۸، ج انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا ،بعةالاسفارالار. ٢٠
 .۱۵۷، ص همان. ٢١
 .۲۱۸، ص الهيات، الشفاء. ٢٢
 .۲۲۶، ص ۸اسلامي صدرا، ج ، انتشارات بنياد حكمت بعةالاسفارالار. ٢٣
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۱۲۴ 

 
 ،، تحقيـق رضـااكبريان  همـان ؛ ۱۵۷، ص ۸، انتشارات بنياد حكمت اسلامي صـدرا، ج  الاربعة الاسفار، همان. ٢٤

 . ۹۱، ص ۹ج  انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا،اي،  باشراف استاد سيدمحمد خامنه
 .همانجا. ٢٥
 .۱۴و  ۱۳، ص ۸صدرا، ج ، انتشارات بنياد حكمت اسلامي بعةالاسفارالار. ٢٦
 .۱۷۸، ص الاشارات و التنبيهات. ٢٧
 .۲۲۳ص  الشفاء، الهيات،. ٢٨
 .۳۶۰، نمط سوم، ص الاشارات و التنبيهات. ٢٩
 .۷۵، ص ۸، انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا، ج بعةالاسفارالار. ٣٠

  :منابع

  .۱۳۶۰ ،۱، چ زنان مسلمان، تهران، نهضت شرح حال و آراء فلسفي ملاصدراالدين،  آشتياني، سيد جلال. ۱
  .م.۱۹۹۲تحقيق سليمان دنيا، بيروت، لبنان،  ،، شرح خواجه نصير طوسي الاشارات و التنبيهاتسينا،  ابن. ۲
 .م.۱۴۰۵تصحيح و مقدمه ابراهيم مدكور ، مصر  الشفاء، الهيات، ـــــــــ ،. ۳
 .۱۳۶۹انتشارات بيدار،  ، قم،رسائل ـــــــــ ،. ۴
 .۱۳۶۹، ترجمه عليمراد داوودي، تهران حكمت، درباره نفسارسطو، . ۵
  .۱۳۳۷ ،لطفي، تهران خوارزميمحمدحسن ، ترجمه مجموعه آثارافلاطون، . ۶
ش  ،مطالعات و پژوهشهاي دانشكده ادبيات و علوم انساني، مجله »جوهر از ديدگاه ملاصدرا«اكبريان، رضا، . ۷

  .۱۳۸۸، ص۵۱
 .۱۳۶۲، دفتر دوم، تهران، علمي فرهنگي ،معرفت نفسحسن، زاده آملي،  حسن. ۸
، تصحيح و مقدمه هانري كربن و سيد حسين نصر، تهران، انجمن اشراق مجموعه مصنفات شيخسهروردي، . ۹

  .۱۳۵۵، ۱فلسفه ايران، ج 
 .۱۳۶۲سسه نشر الاسلامي التابعه لجماعه المدرسين، ؤ،  قم، مالحكمه يةنهاي، محمد حسين، طباطباي. ۱۰
، بكوشش محمد سعيدي مهر، قم، انتشارات بعةالار شرح جلد هشتم الاسفارمحمدتقي، مصباح يزدي، . ۱۱

  .۱۳۷۵اسلامي، 
باشراف استاد  ؛اكبر رشاد تحقيق و مقدمه علي ،، تصحيحةبعالحكمه المتعاليه في الاسفار الار ،صدراملا. ۱۲

 .۱۳۸۳صدرا، اسلامي بنياد حكمت انتشارات اي، ويراستار مقصود محمدي، تهران،  سيدمحمد خامنه
باشراف  ؛مصطفي محقق دامادسيد ، تصحيح و مقدمه الشواهد الربوبيه في المناهج السلوكيه ـــــــــ ،. ۱۳

 .۱۳۸۳، ۲، چ حكمت اسلامي صدرابنياد انتشارات اي، تهران،  سيد محمد خامنهاستاد 
باشراف استاد  ،تحقيق و مقدمه رضا اكبريان ،، تصحيح۹، ج الاربعةالمتعالية في الاسفار  الحكمة ـــــــــ ،. ۱۴

  .۱۳۸۲، ۱چ انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا، ويراستار مقصود محمدي، اي،  سيدمحمد خامنه
  
  
 




